
  ارز آزاد و سیستم سلامت

در آستانه زمستانی ســرد اما دیررس، 
اخبار ارز و بودجه به ناگاه جامعه پزشکی 
ایران را در هراس فــرو برد. منابع مالی ای 
که در کشــور ما هرســاله خرج ســلامت 
می شــود کم نیســت. مردم و بیمه ها هر 
ســال مبالغ هنگفتــی می پردارنــد اما به 
دلیــل سیاســت ها و تنظیماتی کــه تا ثریا 
بیراهه رفته، بخش بســیار اندکــی از این 
منابع به سلامت، به معنای واقعی کلمه، 
اختصاص پیدا می کند. مردم مبالغ هنگفت 
برای مسائل غیرضروری القایی مثل زیبایی 
و سایر جهات کازماتیك می پردازند. برخی 
هنگام نیاز به اعمال جراحی بین سیســتم 
دولتی که از نظر ایشــان نامناسب به نظر 
می رسد و پرداخت هایی نجومی در سیستم 
خصوصی (که عدم پرداخت آن را در برابر 
وجدان خود کوتاهی تصور می کنند)، مختار 
می شوند. دولت از طریق بیمه ها به شکل 
بی بندوبار مبالغ زیــادی برای کارهایی که 
هیچ نظارت کیفی بر آنها اعمال نمی شود 
می پردازد و نــرخ دولتــی ارز منابع مالی 
هنگفتی متعلق به محرومــان و آیندگان 
را حراج می کند. می توان از کانادا به ایران 
آمد بلیت خرید، چندین ام ارآی با نرخ آزاد 
و نه بیمه گرفت، مدتی ماند و بســتگان و 
خانه ها را سرکشــی کرد و مبالغ پرداختی 
هنــوز کمتــر از آن ام آرآی آزاد در کانــادا 
باشــد. همه اینها درســت، همه اینها مایه 
تحیر و تأثر همه کســانی اســت که در غم 
این کشــور و آینده اش هستند. اما پزشکان 
و انجمن هــای پزشــکی همان طورکه در 
این چنــدروزه بیانیــه داده و حساســیت 
نشــان داده اند، نگــران بیمــاران، به ویژه 
مــردم محرومی هســتند کــه معمولا در 
جراحی های اقتصادی بیش و پیش از همه 
قربانی می شوند. پزشــکان نه سیاستمدار 
هستند و نه اقتصاددان، بنابراین نمی توانند 
در مســائل اقتصادی اظهارنظر کنند. آنها 
فقــط خواهــان امکانات درمانــی ارزان و 
در دســترس بــرای همه مــردم و به ویژه 
محرومان هســتند. نمی توانند درباره نرخ 
ارز اظهارنظر کنند اما با پوســت و گوشت 
خود احســاس می کنند در ایــن تغییرات 
بیمارانشان آسیب می بینند؛ بیمارانی که در 
حیاتی ترین لحظــات تغییرات اقتصادی بر 
زندگی و سلامتشان تأثیر دارد. وقتی قیمت 
ابــزار یك بار مصــرف بــرای بازکردن رگ 
مغز به یکباره پنج تا هفت برابر می شــود، 
وقتی رسم بیمارستان های ما نسخه کردن 
همه وسایل اســت، وقتی تمام داروهایی 
کــه بــرای پیشــگیری و درمــان عوارض 
اقدامــات به کار می روند، بــه یکباره نایاب 
یا گران بها می شــوند، وقتی توزیع امکانات 
در سطح کشــور ناعادلانه و آلوده به فساد 
است، پزشکان از نگاه درمانده و ملتمسانه 
بیمارانــی که هیچ چشــم دیگــری برای 
خیره شــدن جز چشمان ایشــان نمی یابند 
می هراســند و متأثــر و نگران می شــوند. 
پزشــکان، از متلك های عرصه عمومی که 
در هر حال و در هر شــرایط اقتصادی، آنان 
را مسئول می دانند و خود هیچ تلاشی برای 
تهیه امکانات نمی کنند، بیزارند. پزشکان و 
جامعه پزشــکی نقد حال بیماران خود را 
بــه هیچ مصلحت اقتصادی نســیه ای در 
آینده نمی فروشــند و به جد از کاربه دستان 
می خواهند به طــور ویژه هوای سیســتم 
سلامت و بیماران، به ویژه بیماران ناتوان و 
اورژانس را داشته باشند؛ همیشه و در همه 
حــال اما در حین جراحی های اجتماعی با 

نتایجی نامعلوم، بیش از پیش.

سکوت و تصویری به یاد بیضایی 
 ســه تشــکل صنفــی هنــری در پی 
درگذشت بهرام بیضایی درخواست کردند 
کــه امروز  ۸ دی ماه همه گروه های هنری 
«پیــش از آغــازِ کارِ روزانه، بــا تصویری از 
آن اســطورهٔ دوران در ذهــن و حضــورِ 
بی بدیلش در قلب بایستند و با یک دقیقه 
ســکوت، حرمتِ این وداع را پاس بدارند». 
در بخشــی از متن این فراخوان که توسط 
خانه ســینما،خانه تئاتر و خانه موســیقی 
منتشر شده، آمده اســت: « او تنها سازندهٔ 
صورت و صحنه نبود؛ که پاسبانِ سخن بود 

و نگاهبانِ اسطوره های این کهن بوم و بر.
اندیشــمندی بود کــه هنــر را با خرد 
درآمیخت و تاریخ را به زبانِ امروز بازگفت.
اکنون که بهــرام بیضایــی، آن فرزانهٔ 
یگانه و هنرمند بــزرگ، رخ در نقاب خاک 
کشیده اســت، بر ما ـ اهالی هنر و فرهنگ 
این ســرزمین ـ واجب است که به حرمت 
نام و یادِ او درنگی کنیم و سر تعظیم فرود 
آوریــم؛ نه تنها از ســرِ انــدوه، بلکه از بهر 

پاسداشتِ اندیشه و آگاهی».

آکادمی

سوگ 

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

دو شنبه 8 دى 1404    8 رجب 1447     29 دسامبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5292   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:06    اذان مغــرب 17:20    اذان  صبــح  فــردا 5:44    طلــوع آفتــاب 7:14

وانیک قوطویان  ۴۱ ساله از کریسمس ۲۰۰۵  فعالیت خود را در نقش بابانوئل  در خیابان میرزای شیرازی آغاز کرد و تاکنون  هشت نفر را برای این نقش آموزش داده است. بابانوئل، برگرفته از سنت 
مسیحی قدیس نیکلاس، اسقف میرا در قرن چهارم میلادی است که به خاطر کمک به فقرا و هدیه دادن به کودکان شناخته می شود. حضور این شخصیت با لباس قرمز، ریش سفید و رفتار مهربان 

به ویژه در خیابان ها و مراکز فروش لوازم کریسمس باعث ایجاد لحظاتی شاد برای کودکان و خانواده ها می شود. عکس: حسن شیروانی، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

وقتــی از خبر درگذشــت بهــرام بیضایــی آگاه شــدم، بی درنگ یاد 
فیلم مســافران او افتادم. یاد آن ســکانس تکان دهنده از هما روستا که 
فاصله گذارانه از متن روایت داســتان، زل می زند به دوربین و از نرسیدن 
خود و خانواده به مقصد در ســفر سرخوشانه ای که برای جشن عروسی 

خواهر در راه دارند می گوید؛ چرا که: «ما همگی می میریم».
مسافران یکی از عمیق ترین آثار سینمای ایران در کاوش مفهوم مرگ 
است. بیضایی در این اثر، مرگ را نه به عنوان پایان، بلکه به عنوان بخشی 
از چرخه زندگی می نمایاند. فیلم با ســاختار چهار موومان (مرگ، انتظار، 
سوگ و رســتاخیز) پیش می رود و در پایان، مسافران بازمی گردند؛ نه به 
شکل واقعی، بلکه در یک لحظه فراواقعی و جادویی که جشن عروسی 
ادامه می یابد. این پایان، جشــن پیروزی زندگی بر مرگ است. مرگ اینجا 
سرنوشــت محتوم اســت؛ همان طورکه تصادف جاده ای نماد سرنوشت 
غیرقابل تغییر اســت، اما بــزرگ خانواده آن را نفــی می کند و زندگی را 
می ستاید. آینه موروثی، نماد مرکزی فیلم است: آینه ای که قرار است در 
عروسی استفاده شود، اما پس از تصادف ناپدید می شود. آینه جلوه ای از 
حقیقت، بازتاب زندگی و حتی رســتاخیز است و غیبت آن، مرگ را نشان 
می دهد، اما بازگشت مسافران با آینه در سکانس پایانی، نویدبخش تداوم 
چرخه زیست است؛ آن سان که سوگواری، شبیه به  گذار از مرگ به حیات 
دوباره در آیین های ســنتی، تبدیل به جشن می شود. مفهوم مرگ در آثار 
بهــرام بیضایی جایگاه بنیادین و چندلایــه ای دارد و نه به عنوان انتهای 
مســیر، بلکه به عنوان بخشــی از چرخه زندگی، هویت، تاریخ و اسطوره 
ایرانی نمود می یابد. بیضایی مرگ را با سنت های تعزیه، اسطوره شناسی 

ایرانــی و نمایش های آیینی درمی آمیــزد و آن را ابزاری برای نقد قدرت، 
حقیقت نســبی و بحران هویت می ســازد. از مطرح ترین نمونه ها در این 
بــاب، نمایش نامه و فیلم مرگ یزدگرد اســت؛ با ماجرایــی درباره مرگ 
مشکوک یزدگرد ســوم که با روایت های متناقض آسیابان و خانواده اش، 
نســبیت حقیقت تاریخــی را می نمایاند. مرگ در این اثــر، نماد پایان یک 
عصر با سقوط سلسله ساســانیان است و بیضایی با الهام از آثاری مانند 
راشــومون کوروســاوا، مرگ را به محاکمه ای تئاتــری نزدیک می کند که 
در صحن آن، صدای حاشیه نشــینان و فرودســتان مقابل روایت رسمی 
تاریخ، بــه نقدی گزنده علیه قدرت تبدیل می شــود. در فیلم مســافران 
نیز همان طورکه عنوان شــد، مرگ با اصرار بر بازگشــت مسافران با آینه 
موروثی، به رســتاخیزی جادویی بدل می شود. با این حال در آثار آغازین 
بیضایــی، مانند نمایش نامه های پهلوان اکبــر می میرد یا فیلم هایی چون 
غریبــه و مه و کلاغ، مرگ با پایان جســت وجوی قهرمانان عاشــق تبلور 
می یابد و گویی این مرگ ها، تمثیلی از شکســت در برابر جامعه، نادانی یا 
فساد قدرت هستند و رگه ای از عشق ناکام و بحران هویت دارند. بیضایی 

در برخی آثــار دیگرش، مرگ را با اســطوره های ایرانی گــره می زند: در 
چریکه تارا یا باشــو غریبه کوچک، مرگ و جدایی که در جنگ و مهاجرت 
متبلور می شــوند، غربت و جست وجوی هویت را می پرورانند، اما مجددا 
با  امید به حیاتی دوباره همراه می شوند. در نمایش نامه هایی مانند ندبه 
یا سهراب کشــی نیز مرگ بخشــی از چرخه اساطیری است که نقد جنگ 
و خیانــت را دربردارد. مرگ در آثار بیضایی هولناک و تلخ نیســت، بلکه 
بخشــی از دیالکتیک زندگی است که با عناصری مانند نقش بازی تئاتری، 
روایت چندصدایی و واقع گرایی جادویی، به تأملی فلســفی در هســتی 
و تاریخ می رســد. اما حالا با درگذشــت بهرام بیضایی دقیقا در روز تولد 
۸۷ســالگی اش، اتفاقی تلخ و در عین حال شگفت انگیز روی داده است 
که با مفهــوم مرگ در آثارش گره می خــورد. همان طورکه آمد، بیضایی 
مرگ را نه پایان قطعی، بلکه بخشی از دایره زیست در تعبیری اسطوره ای 
می دیــد و اکنون مرگ واقعی اش، گویی تأییدی اســاطیری بر جهان بینی 
خودش است: تولد و مرگ در یک نقطه تلاقی می کنند، گویی زندگی اش 
با یک رســتاخیز نمادین (ماندگاری آثارش) پایــان نمی یابد، بلکه ادامه 
می یابد. او که عمری اســطوره های ایرانی را  شناساند و بازآفرید، خودش 
به اســطوره ای در فرهنگ و هنر معاصر ایران تبدیل شد. مرگ واقعی او، 
ناگهانی و در اوج، انگار آخرین انکار جبر اســت: آثارش زنده می مانند و 

زندگی را بر مرگ چیره می سازند.
او رفت، اما مانند مســافرانش، با آینه میراث فرهنگی ایران همچنان 
حضــور دارد و باقــی خواهــد بود. تنها نقطه ســیاه این گردونــه، از آنِ 

فرومایگانی است که او را آزردند.

رستاخیز مرگ

یاد

 الهه خســروی یگانه: نخســتین برف زمســتان که باریده بود «افــرا، یا روز 
می گذرد» روی صحنه رفت. من در برابر دری ســبز رنگ ایستاده ام و باورم 
نمی شــود که تا چند دقیقه دیگر او را خواهم دید. کمی دیر می رســد و با 
لبخندی از سر خجالت بابت دیررسیدن در را باز می کند. من به دفتر کار او 
می روم تا جهان شخصی اش را ببینم. دیوارها را که با کتاب ناپدید شده اند 
و کاغذهایی سیاه از کلمات. بی وقفه دوستش دارم. دوستش داشته ام. هر 
نمایش نامه و فیلم نامه اش انگار مرهمی اســت بر زخم های روحم. قرار 
اســت «افرا» روی صحنه برود و من آمده ام کــه درباره این نمایش نامه با 
او صحبت کنم ولی مگر می شــود. با دریایی وســیع روبه رو نشسته ام که 
برگرفتن جرعه ای از آن کار هرکســی نیست. کلماتش در سرم می چرخند: 
«خدایا چرا نمایش را دوســت نداری؟ چرا در ســرزمین های دیگر دوست 
داری و در میهن من نه؟ کی خرد می بخشــی به آنها که برای هر واژه خط 
و نشــان می کشــند؟ روز تولدم را به نمایش ایران تسلیت می گویم». حالا 
این ماییم که روز تولدت را باید به هم تســلیت بگوییم آقای بیضایی. همه 
می دانیم که روزی خواهیم مرد اما چگونه بودن سخت است چگونه بودن 
هرچند شــما آن را خوب بلد بودی و نگذاشتند که زندگی کنی. گفته بود: 
«من هیــچ فرصتی را برای کارکردن از دســت نمی دهم. فرصت هایی که 
اندک هستند و بعضی وقت ها متأسفانه از دست می روند. مثلا همین سال 
گذشــته قبل از اینکه قرار شــود فیلم «لبه پرتگاه» را بسازیم قرار بود یک 
تئاتر کار کنم، ولی چون فکر می کردم ساخت فیلم «لبه پرتگاه» امکان پذیر 
است، پیشنهاد اجرای تئاتر را رد کردم. در نهایت فیلم ساخته نشد و به این 
ترتیب یک سال از زندگی من پوچ و بی حاصل گذشت». اما چطور می شود 
زندگی ات پوچ و بی حاصل گذشــته باشــد؟ حتی یک سال آن. حتی تمام 
آن ســال ها که دریغ و حسرت و خشــم با روزهایت آمیخته بود و شنیدن 
«نه» عادتت شده بود؟ «اینکه همه کارهای من با مشکل روبه رو می شود، 
فقط مربوط به من نیســت، اغلب کارهای فرهنگی کسانی که مثل من کار 
می کنند، با همین مســئله روبه رو می شــود، چون در کشور ما تقریبا هیچ 
حمایتی از کار فرهنگی مستقل، از هنر گرفته تا پژوهش صورت نمی گیرد. 

البته از کار فرهنگی وابســته پشتیبانی می شود، آن هم به افراط و گسترده 
ولی درباره کارهای فرهنگی مســتقل این مســئله مصداق ندارد. منظورم 
پژوهش ها یا فیلم هایی اســت که از قبل نتیجه و پیامشــان معلوم است. 
اسم این کارهای فرهنگی وابسته را کارهای اولویت دار گذاشته اند، اما اینکه 
چه کســانی این اولویت ها را مشخص کرده سؤالی است که پاسخ روشنی 
ندارد». همین پاسخ های تاریک بعد از آن همه صبوری، آن همه ایستادگی 
و نوشــتن و نوشتن ســرانجام شــما را رنجاند تا عطای کارکردن در میهن، 
سرزمینی که آن قدر دوستش داشتی را به لقایش ببخشی. روزی که شنیدم 
از ایران رفته ای از خودم پرســیدم مگر بیضایی از ایران دل می کند؟ اما دل 
کنده بودی. خسته شده بودی از جنگ دمادم با سایه ها. سایه هایی که حتی 

جرئت نشان دادن خودشان به تو را نداشتند.
«آنهــا می گویند که ما ایــن و آن را می خواهیم. حتی اوایل به صراحت 
می گفتند ما نویســنده نمی خواهیم بلکه به حروفچیــن نیاز داریم. چنین 
اســت که برای کســانی که حروفچین هستند پشــتیبانی وجود دارد اما از 
کسانی که مستقل باشند حمایتی صورت نمی گیرد». رفتن شما داغی فراتر 
از تحمل اســت چنان که رفتن تقوایی اندوهی هولناک بود. شما رفته اید و 

ما مانده ایم با همه شخصیت هایی که در فیلم نامه ها و نمایش نامه هایتان 
ســاختید اما مجال جان گرفتــن روی صحنه و در برابر دوربین به دســت 
نیاوردند. شما در سینمای مردسالار پیش از انقلاب از معدود کسانی بودید 
که شخصیت  اول کارهایتان زنان بودند. شما بودید که کشف دنیای زنانه را 
به ما یاد دارید: «...در گذشــته زمانی که داشتم نمایش نامه های اولیه ام را 
می نوشتم به این نتیجه رسیدم که زن ها را نمی شناسم... شاید برای اینکه 
در خانواده ما یا حتی در جامعه ما امکان این شناسایی خیلی کم بود. شما 
می بینیــد که در ادبیات زن ها عملا غایب هســتند و اگــر هم حضور دارند 
یــا اثیری و رؤیایی اند یا در جهت کاملا برعکــس لکاته و... خیلی به ندرت 
اتفاق می افتد که شــخصیت یک زن خیلی خوب نوشــته شده باشد... به 
خاطر همین شــروع کــردم به نگاه کردن به زن هــای دور و برم. به هرحال 
هرکسی تصادفا یک مادری دارد و من هم داشتم و بعد بالاخره همسری یا 
فرزندان یا خواهری. کافی است اطراف را نگاه کنید و بعد کم کم این نگاه را 
گسترش دهید. بعد از این کنکاش ها به این نتیجه رسیدم که زنان واقعی در 
قصه های مادربزرگ ها حضور دارند... به هرحال من عقیده دارم چون زنان 
این حکومت ها یا قوانین آن را به وجود نیاورده اند، عملا قربانی این جهان 
مردسالار شــده اند، چراکه ما براســاس تعریف های جهان مردانه زندگی 
می کنیم و طبیعی است قربانی این جهان مردانه که سمبل بزرگش جنگ 
اســت زنان و کودکان هســتند... در جهان به وجود آورده است». دیگر دیر 
اســت. پیش از اینها باید این حرف ها را می نوشتم. از رفتن شما بهت زده ام 
و سوگوار! ولی مرگ برای شما چه اهمیتی دارد وقتی که اشعه جاودانگی 
بر شــما و کلماتتان تابیده است. کدام عاشق فرهنگ این سرزمین است که 
بعدها نام شما را به احترام نبرد یا در میان سطور درخشان آثارتان واقعیت 
ایرانی بودن را درک نکند. آرش به بلندبالای البرز رفته است و سپاه دشمن 
به نظاره ایســتاده است: «آنک البرز، بلند اســت و سر به آسمان می ساید 
و ما در پای البرز به پای ایســتاده ایم و در برابرمان دشــمنانی از خون ما با 
لبخند زشت. و من مردمی را می شناسم که هنوز می گویند آرش بازخواهد 

گشت».

روز  نمی گذرد

خارجی خوانی

 بریژیت باردو درحالی که ۹۱ سال داشت، درگذشت. این خبر کوتاهی بود که بنیاد باردو بدون جزئیات بیشتر منتشر 
کرد. این بازیگر فرانســوی یکی از نماد های ســینمای فرانســه در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی بود. او زمانی به عنوان زن 
مدرن و افســانه ای سینمای فرانسه شناخته می شد در حالی که سال  های آخر به دلیل اظهارنظرها و جهت گیری  های 
سیاســی اش چندان مورد قبول نبود. در رسانه  های فرانســوی مطالب متعددی درباره او نوشته شد و به فیلم های او 
که در آن ســال ها نشــانه ای از ر هایی بود، اشاره شد. یکی از رسانه ها در توصیف او نوشــت: «بریژیت باردو زن مدرن 
را تعریف کرد و هنجار های اجتماعی را به چالش کشــید». او در زمانه ای در ســینما ظاهر شده بود که فضای بسته و 
تسلط مذهب کاتالوتیک در فرانسه عیان بود. بریژیت باردو متولد سال ۱۹۳۴ بود و پس از ظهورش در ۱۴سالگی روی 
جلد نشــریه معروف ال، مورد توجه یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای فرانسه قرار گرفت. باردو ابتدا نقش  های 
کوچک ایفا کرد. در حالی که فقط ۲۲ ســال داشــت در فیلم «و خدا زن را آفرید» به کارگردانی و نویسندگی همسرش، 
روژه وادیم به شهرتی بین المللی دست یافت و به یکی از ستاره  های طراز اول سینمای فرانسه بدل شد. او طی دو دهه 
بعد به عنوان نمادی از اغواگری در ســینما شــناخته می شد. در دهه ۱۹۶۰، باردو در مجموعه ای از فیلم  های شاخص 
فرانســوی بازی کرد؛ از جمله «حقیقت» به کارگردانی آنری-ژرژ کلوزو، «زندگی خصوصی» ساخته لویی مال در کنار 
مارچلو ماسترویانی و «تحقیر» اثر ژان-لوک گدار. در نیمه دوم همان دهه، پیشنهاد های هالیوودی را نیز پذیرفت. او در 
۳۹سالگی در اوایل دهه ۱۹۷۰ بازنشستگی خود از بازیگری را اعلام کرد. سیمون دوبووار در سال ۱۹۵۹ مقاله مشهور 
«بریژیت باردو و ســندرم لولیتا» را منتشــر کرد و او را آزادترین زن فرانســه خواند و نوشت: «او چون نیرویی از طبیعت 

جلوه می کند؛ تا زمانی که رام نشده، خطرناک است». او در سال های بعد از استعفا از بازیگری، به حمایت پرسروصدا از 
حقوق حیوانات و اظهارنظر های تند درباره اقلیت  های قومی و حمایت آشکار از جبهه راست افراطی «فرانت ناسیونال» 
فرانسه پرداخت؛ مواضعی که به صدور چندین محکومیت قضائی به اتهام نفرت پراکنی نژادی علیه او انجامید. بریژیت 
باردو در سال ۲۰۰۳، کتاب «فریادی در سکوت» را منتشر کرد که در آن مواضعی راست گرایانه اتخاذ کرده بود. این کتاب 
هم به محکومیت قضائی به  دلیل تحریک به نفرت نژادی انجامید. تأثیر او بر معیار های زیبایی و هویت ملی فرانســه 

عمیق بود. او هرگز تن به جراحی زیبایی نداد و زمانی گفته بود: «زنان باید پیری را بپذیرند».
 او بنیادی نیز به نام خود بنیان گذاشــت و به کنشگری بی مصالحه و پرصدا بدل شد و علیه آزار حیوانات، پرورش 
خز، شــکار نهنگ و گاوبازی مبارزه کرد. اما از میانه دهه ۱۹۹۰، به  دلیل دیدگاه  های راست افراطی، اظهارنظرها درباره 
اسلام و مهاجرت و محکومیت  های مکرر به تحریک نفرت نژادی خبرساز شد. او علنا از بازیگر رسوا، ژرار دوپاردیو، دفاع 
و با جنبش «من هم» در فرانسه مخالفت کرد. این مواضع به اعتبارش -به ویژه خارج از فرانسه- آسیب زد و تصویری 
نگران کننده از او ساخت؛ او با محافظه کاری ملی گرایانه پیوند خورده بود. در عین حال با اینکه هرگز خود را فمینیست 
ندانست، اما خودمختاری بی پرده و صراحت کلامش برخی را واداشت او را به عنوان چهره ای از شورشِ پیشافمینیستی 
قلمداد کنند؛ هرچند فرانســه به تدریج از باردو روی برگرداند و از دیدگاه  های تندش آزرده شــد. باردو بیشتر به  عنوان 
بازیگر شناخته می شد، اما در عین حال خواننده، نماد مد و کنشگر حقوق حیوانات نیز بود.مرگ باردو پایان زندگی یکی 

از شگفت انگیزترین زنان در زندگی فرهنگی فرانسه پس از جنگ است.

برژیت باردو  درگذشت

آمد و نشســت کنارم. دید غمگینم و به گوشه ای 
خیره شــده ام. پرسید چِت شــده باز؟ نفسم را به 
آرامی بیرون دادم و گفتم: «بــا من حرف نزن. تاریکم!». 
لبخندی زد و گفــت: «اوه! چه غلطا. تو هر وقت می گی 
تاریکم یعنی یک غم ونک به بالایی داری». شاکی شدم و 
گفتم: «من همیشه وقتی غمگینم تاریک می شم. بی پول 
هم می شم تاریک می شم». گفت: «عمرا. تو وقتی بی پول 
میشی کله ات الفاظ نامناسبی می شه». گفتم: «الان یک 
چیزی مابین تاریک و الفاظ نامناسبم». باز پیله کرد که بگو 
دردت چیست. بالاخره تسلیم شدم و گفتم از رفتن آقای 
بیضایی ناراحتم. با آن نگاه عاقل اندر ســفیه آشــنایش 
گفت: «تو رو چه به اســتاد؟ تو تا ســال ها فکر می کردی 
باشو غریبه کوچک دوتا نقطه کم داره. می گفتی درستش 
پاشو غریبه کوچکه!». بعد دستش را گذاشت روی مبل و 
بلند شد. گفت: «پاشو، پاشو غریبه تنومند! بیخودی ادای 
عاشقان و شاگردان استاد رو در نیار. همینمون مونده فردا 
یک خاطره فیک بذاری اینســتاگرام آبــروی ما رو ببری». 
گفتــم: «بابــا چرا چــرت می گی؟ من کــی خاطره فیک 
گذاشــتم؟». گفت: «مگه اون خاطره از استاد شجریان رو 
که آخر هفته ها توی باغشون کباب سیخ می زدی مال تو 
نبود؟». هــاج و واج گفتــم: «نه!». گفــت: «یعنی الان 
نمی خوای نقاشی استاد تقوایی رو بکشی که تو آسمون ها 
آغوشش رو باز کرده تا اســتاد بیضایی بهش بپیونده؟». 
گفتم: «شما مأمور تشخیص اصالت سوگواری هستی؟». 
گفت: «آخه این فرایند در سوگ بزرگان مرسومه. یکی، دو 
روز همه ناراحتن بعد کم کم پست و استوری ها تبدیل به 
شوخی می شه». رویم را برگرداندم و کلافه گفتم: «من با 
بقیه چیکار دارم؟». دلش ســوخت و آمد کنارم نشست. 
گفــت: «مثل اینکه جدی جدی تاریکی». گفتم: «بیشــتر 
برای خودمون ناراحتم. یــاد اون بیت از مثنوی افتادم». 
فهمید کدام بیت را می گویم. بلافاصله گفت: «پس عزا بر 
خود کنید ای خفتگان / ز آن که بد مرگیســت این خواب 
گران». این بار هر دو کنار هم نشسته بودیم و به نقطه ای 
نامعلوم خیره شــده بودیــم. گفت: «ایــن نقطه چقدر 
آشناســت. حس می کنم یه جایی قبلا دیدمش». گفتم: 
«نامعلومــه». گفت: «مثــل آینده مون». با حرکت ســر 
تأییــدش کردم. گفــت: «نکنه ما هم تــوی غربت از دنیا 
بریم؟». گفتم: «چرا فکر کردی الان در غربت نیستیم؟». 
نقطــه ای که بهش خیره شــده بودیم نامعلوم تر شــد. 
خواستم کمی لودگی کنم تا از این وضعیت خارج شود؛ 

نگذاشت. گفت: «با من حرف نزن. تاریکم».

سهیل نفیسی و کنسرت تک نفره
 ایسنا: تالار وحدت میزبان اجرای سهیل نفیسی بود. 
این هنرمند ســاز چوبی اش را به دســت گرفته، در 
میانه صحنه نشســته بود و به تنهایی ســاعاتی آرام را به 
اجرای موسیقی پرداخت. مخاطبان از این کنسرت استقبال 
کرده بودند. صدایی گوش نواز از این خواننده شنیده می شد 
کــه گویی خوانــدن برایــش راحت ترین کار دنیاســت. در 
حقیقت نفیسی در این کنسرت اجرایی روان و بی آلایش را 
به نمایش گذاشت. کنسرت سهیل نفیسی بر مدار نوای یک 
گیتار و ساز صدای خواننده می گشت و به راستی که گرمای 
صــدای او گیرا بود. این هنرمند در به دســت آوردن صحنه 
توانایی خوبی داشــت و درحالی که کنسرتی تک نفره را به 
اجرا گذاشــت، از همان ابتدا توانست صحنه را از آن خود 
کند. تمام مدت فضا مشابه، آرام و دارای یک ریتم ثابت بود 
که البته این اتفاق برای بسیاری از مخاطبان خوشایند بود و 
اجــرای هنرمند در عین نداشــتن هیجان، حســی مملو از 
آرامش را منتقل می کرد. به نظر می رســید که گاهی ســاز 
نفیســی از کوک خارج می شــود؛ خود او هــم درباره این 
موضوع گفت: «نمی دانم مشکل از هوا یا چیست و چرا ساز 
من مدام از کوک خارج می شود». نفیسی در این کنسرت به 
درخواســت مخاطب برای اجرای آهنگ های درخواستی 
توجــه می کرد اما به طــور کلی به جز قطعه آخر شــاهد 
همراهی مخاطب با او در این کنسرت نبودیم و ارتباط او با 

مخاطب صرفا به توضیح درباره اثر معطوف می شد. 
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